
1



2



3

 نشانه هاي نفاق
اي بيانات  حضرت آيت االله العظمي خامنه

 پيرامون مساله نفاق



4



5

ت مطالبفهرس

 26/7/1377سيد الشهداء10ديدار پاسداران لشگر
 بهانه اي براي يك ديدار

 يك توجه مهم
 تعريف نفاق

و مساله نفاق  قرآن
 قرآنانواع نفاق از منظر
 دسته اول منافقين

 پيامبر ستون خيمگاه مقاومت
 ايمان پانگرفته

 يكسان نبودندامراض دل
 دسته دوم منافقين

و افزايش دسته دوم منافقين  كاهش دسته اول
 دسته سوم منافقين

 حقيقت يكسان انواع نفاق
 مشكل نفاق

 نشانه شناخت نفاق جديد
 علت دشمني با انقلاب اسلامي

 سوء ظن
 امكاني براي شناسايي نفاق دشمن، همراهي با

 برخورد هوشمندانه با پديده نفاق

 5/5/1388و سپاه حفاظت ولى امريدفتر رهبرياعضا داريد
 نصرت الهي در پرتو عمل به شروط آن

 به خدا)س(خاطره اي از توكل امام
 صدق وعده الهي در نصرت به ياوران خدا
 الهي در دفاع مقدس بودآمدن اسرا از عراق يكي از مظاهر نصرت

 بصيرت خودتان را بالا ببريد
 عدم بصيرت سبب ايستادگي مقابل امام زمان خود

 ضرورت بصيرت جهت دشمن شناسي
و خواص  تبيين بدون تعصب وظيفه نخبگان

 ايجاد بصيرت در ديگران توسط نخبگان يك وظيفه است
ي شهادت به روشنگريهاي اوست  شناخت اسوه



6



7

 سخنراني حضرت آيت االله العظمي خامنه اي
 در جمع پاسداران لشگر ده سيدالشهداء

26/7/1377 

 بسم االله الرحمن الرحيم
و نبينا ابي القاسـم الحمدالله رب العالمين والصلاه والسلام علي سيدنا

و علي اله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سـيما بقيـه االله فـي محمد
.الارضين

 بهانه اي براي يك ديدار
برادران كه صحبتي با جمع اعضاي درواقع اين كه من عرض كردم به

و بقيه كساني كه جزو و مسئولان و فرماندهان اين لشكرند، اين لشكر
داشته باشيم، حقيقت قضيه اين است كه بخـش مهمـي بهانـه اسـت 

و براي اين كه ما و بركنار از تشريفات نظامي اين يك جلسه صميمي
و چهره و مـن چيزها با شما جوانان عزيز هاي نوراني داشـته باشـيم

و آنچه را كه به ذهنم مي رسد، با شما كه مثـل فرزنـد مـن  هسـتيد
و معنوي را با امثال شما جوانـان دارم،  حقيقتاً بنده يك علقه عاطفي

مثل آن لشگر حضرت رسول كه آن جا هم چنـين- بگذارم در ميان
كه فكر كردم-جلسه اي داشتيم بحثي درباره مسئله نفاق مطرح كنم

و تاريخي با هم است .يك بحث قرآني
و ديگر چيزهايي كه به اين مربـوط مـي هم اين و منافق مفهوم نفاق

و شـود، در سرتاسـر قـرآن، در  سـوره هـاي متعـددي منتشـر اسـت
يك فهميدن اين معنا به فهم بسياري از آيات، كمك مي كند؛ اين از

و آنچه را كه منافقين دنبال مي طرف ، از طرف ديگر فهم مسئله نفاق
و و مي كردند، اگر اينها را در پرتـو آيـات قـرآن كردند مي خواستند

كمك مي كند؛ يعني انسـان مـي توانـد بفهميم، به فهم تاريخ اسلام
و دوره هاي بعد از نبي و دوره نبي اكرم اكرم را با بصيرت صدر اسلام

اين جهت دوم، جهت سوم هم اين است كه قضاياي.سدبيشتري بشنا
.تقضاياي يك برهه خاص از تاريخ نيساز اين قبيل، تاريخي

و آب  شور رگ رگ است اين آب شيرين
 برخلايق مي رود تا نفخ صور
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و انسان هايي كه در قـرآن بـه جريان كفر، جريان ايمان، جريان نفاق
كه تعبير شده است، جريان» في قلوبهم مرض« هاي ويژه اي نيستند
آن در و بعـد از صدر اسلام به وجود آمده باشند، قبـل از آن نباشـند

.نيست، همه زمان ها، ازجمله در زمان ما هستند هم نباشد؛ اين جور
و نور قرآن آن پس بايستي هدايت قرآني و از را در اين مورد شناخت

بحـث بسـيارتهالب. استفاده كرد؛ لذا به نظرم رسيد بحث مهمي است
و امكان ندارد كه من بتوانم اين بحث را در اين جـا بـه  مفصلي است

البته ديشب كه قدري صرف وقت كـردم تـا. مستوفا مطرح كنم طور
و آيات را جمع و يادداشـت هـايي هـم بعضي از مطالب و جـور كـنم

درمن. فراهم كردم، ديدم گوشه كوچكي از بحث خواهد شد مقداري
و مقـدر بـود، اين زمينه صح و عمـري بـود بت مي كنم، اگر فرصـتي
را يك جاي ديگـر در جمعـي از قبيـل شـما مطـرح دنباله اين بحث

و اگر مقدر نبود كه من دنبال بكنم، ديگران بايـد دنبـال خواهم كرد؛
و آيات زيادي هم داربكنند، چون بحث بسي .دار مهمي است

 يك توجه مهم
، ما كه مسئله نفاق را مطرح مي كنيم اولاً من اين نكته را عرض بكنم

كهو راجع به و منافقين حرف مي زنيم، منظورمان اين نيست منافق
بيايد كه مبادا فلانـي منـافق باشـد، هركسي فوراً در ذهنش اين معنا

افرادي را از دايره مبادا فلان كسها منافق باشند؛ مرتب با توهم نفاق،
و نبايد هم اين كاربشود اين اصلاً مراد. مؤمنين خارج كنند .نيست

و قرآنـي اسـتفاده متوجه باشيد كه از هـر معرفتـي از معـارف الهـي
را بهترين بشود، اسـتفاده بهتـرين  ايـن اسـت كـه اولاً انسـان، خـود

انسـان مـي مصونيت ببخشد؛ چون هر علمي واطلاعي مصـونيتي بـه 
و معـارف نـوراني. دهد قرآنـي آن هم علمي كه از قرآن گرفتـه شـده
جامعه اي مثل جامعه ما كه در يكي از پرنشاط ترين ادوار ثانياً. باشد

و تـرس از دشـمن در جامعه. خود زندگي مي كند ما خمودگي، يأس
.تنيست؛ اينها امتيازات خيلي مهمي اس

را خيلي از جوامع هستند كه حـال ايسـتادن بـراي منـافع خودشـان
با ندارند، بعضي هم اگر حالش را شند، اميد اين را ندارند كه به داشته

اگـر احيانـاً-مأيوسـند به خاطر تجربه هاي گذشـته-پيروزي برسند
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و دشمن ها هم مي ترسند در.اميدي هم داشته باشند، از دشمني ها
جامعه ما هيچ يك از اين آفت ها نيسـت؛ مـردم مـا از آمريكـا نمـي

و شـوروي هـم كـه يـك روز بودنـد ترسند، از مجموع ، نمـي آمريكـا
چون ايـن. هم نيستند ترسيدند؛ از درياي دشمن نمي ترسند، نااميد

در-ملت در سخت تـرين اوضـاع  يعنـي در دوره پادشـاهان، آن هـم
دوره هـاي پادشـاهي كـه دوره پنجـاه سـاله قبـل از انقـلاب بدترين

سياه، اختناق، اسـتبداد، دوره دروغ، اسلامي است؛ دوره پهلوي، دوره
و وابستگي  تجربـه-بيگانـه هـا به بيگانه، دوره نفوذ تحقيرآميزفريب

و ننگيني توانست حصارها.كرده است  اين ملت در چنين دوره سياه
و چنين عظمتي را براي خودش به را بشكند، خورشيد را فروزان كند

در ملتـي بـا. بنابراين تجربه ما به ما اميـد مـي بخشـد.وجود بياورد
هوشياري در مقابل-داشته باشدودچنين شرايطي بايد هوشياري وج

كه-دشمنهاي گوناگون وو بدترين دشمنها آن دشمني است پوشيده
بنابراين-يعني از جمله منافق-نقابدار است؛ دشمني او معلوم نيست

و منافق از اين .، مهم استجهت هم فهم مسأله نفاق

 تعريف نفاق
مـن گذاشـته ام، ايـن كـار چون من در ذهنم وقت محدودي را براي

مسـأله براي اين كه از اين وقت استفاده كنيم، نكاتي را در بـاب ايـن 
عرض مي كنم، تا اگر يك وقتي شد، آن مسأله را به شكل جمعبندي 

و كامل عرض . يك نكته راجع به مفهوم نفاق اسـت.خواهم كرد شده
-در اصطلاح قرآني-درمي آيد نفاق، آن چنان كه در قرآن به روشني

و ارت است از ايـن عب  كه كسي يا جماعتي، يك فكـري، راهـي
و خلاف آن را به مؤمنين ابراز كنند؛ جهتگيري را داشته باشند

و وانمود كنند كه مؤمنند مؤمن. اين نفاق است در راه خـدا. نباشند
و وانمود كنند كه در راه پنهان كـردن-دروغ بگويند-خدايند نباشند
و نشان و تاريكي در آنهـا دادن چيـزي بـرخلاف آن، كـه يك ضلالت

اس. نيست .تاين معناي نفاق در قرآن
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و مساله نفاق  قرآن
كنيد، مردم را سـه فصـل مـي لذا در اول سوره بقره كه ملاحظه مي

اسـت، شـده» متقـين«كند؛ يك فصل، مؤمنينند كه از آنها تعبير به 
و يك فصل، منافقينند درو عجيب اين است. يك فصل كافرينند كـه

و دربـاره اول سوره بقره درباره مؤمنين چهار آيه، درباره كفار، دو آيه
اين به خاطر آن اسـت. مطلب ذكر مي شود منافقين، بيش از ده آيه،

روز، اهميـت كه پـرداختن بـه قضـيه منـافقين بـراي مـؤمنين در آن 
.بيشتري داشته است

و داراي شيوه هاي -رقابل فهـمغي چرا؟ چون دشمن پوشيده، نقابدار
و شما. بودند-در اين نگاه اول  وقتي كه دشمن، عريان پيش شما آمد

فهميديد كه دشمن است، رفتار خودتان را با او تنظيم مي كنيد؛ امـا
و شـما نفهميديـد كـه او دشـمن اسـت، وقتي خود را پوشـيده  كـرد

از رفتاري براساس يك دشمن با او تنظيم نمي كنيد، لذا او مي توانـد
و فرصت  اين نقطه مهمي است كـه موجـب.ربه بزندضاستفاده كند

پس معناي منافق. شده است در قرآن به مسأله نفاق، پرداخته بشود
ادعاي ايمان مي كند، لـيكن در بـاطن، يعني اين؛ كساني كه

.ايمان ندارند
» منـافق«سـال شصـت، بحـق اسـم اين گروهي را كه ملت ايـران از

ب را تفكري را نشان مـي دادنـد كـه. ودندگذاشت، آنها همين جور آن
از. تفكر اسلامي معرفي مي كردند در افكار آنها نشـانه هـاي اسـلامي

و نهج و دلايلي مي آوردند كه هركس خيال مي كرد قرآن البلاغه بود
كه دقيـق مـي شـديم مـي ديـديم نـه، آنها مؤمن باالله هستند؛ وقتي

اسـلامي ولـي ظواهر.ا نيستمطلقاً خبري از تفكر اسلامي در كار آنه
در-باطن، تفكر ماركسيستي بود هـم در اصـول، هـم در فـروع، هـم

هم»منافق«ا گفته شد لذا به اينه-در اخلاق شيوه ها، هم و درست ؛
.دبو

و گروههاي كمونيستي بودند، خودشـان در كشور در آن وقت، احزاب
خودشـان، بـه قـول هم اعلان مي كردند؛ ولـي ايـدئولوژي منـافقين 
و اعلان نمي كردند كه! ايدئولوژي ماركسيستي بود  تظاهر مي كردند

و افراد سـطح پايينشـان واقعـاً. اسلامي است شايد بعضي از عوامشان
اسلامي هستند، ليكن آن كسي كه آگاه بود، هم خيال مي كردند كه



11 

به. مي ديد كه نيستند و))منافقين((اين تسميه براي آنها، بهتـرين
و مناس ب ترين تسميه بود كه آن روز درواقع از دل مـردم برخاسـت

.زروي آنها ماند تا امرو

 انواع نفاق از منظر قرآن
نفـاق، نكته بعدي اين است كه در قرآن، از سـه گـروه هـم حقيقـت

من حالا ايـن سـه نـوع را بـراي شـما. مشترك است، ولي سه نوعند
و بـراي امروزهـا از آن بخـش هـا عرض بكنم كه اين ي بسـيار مهـم

هـم تفـاوت عنصـري سه نوع كه مي گوييم، يعنـي بـا. آموزنده است
از. ندارند؛ اما سه گروهند و  سه دسته منافق را در قرآن ذكر مي كند

.آنها ياد مي كند

 دسته اول منافقين
 كـه آنهـا. اول ورود پيامبر بـه مدينـه هسـتند يك دسته منافقين

اسلام ايمان نياورده بودند، يا بعضـي كساني بودند كه يا اصلا هيچ به
در،به اسلام،از روي احساسات از آنها ايماني آورده بودنـد؛ امـا حتـي

و  سـطحي آورده بودنـد، اعتقـاد بـه آنهايي هم كه ايمان احساسـاتي
و معارف اسلامي، هـيچ عمقـي نداشـت، بـا  و به پيامبر انـدك اسلام

ش وتكاني در همان اوايل كار، اين ايمان زايل همان كفري كه قـبلاد
شد وجود داشت، آنهاچه افـرادي بودنـد؟ كسـاني بودنـد كـه. مستقر

همـان» فـزادهم االله مرضـا في قلوبهم مـرض«: تعبير قرآن اين است
و در چند جـاي ديگـر  قـرآن، منافقيني هستند كه در اول سوره بقره

وقتي كه حركت اسـلام، از مكـه آغـاز.راجع به آنها صحبت مي شود
و اسـتقامتو آن شـور شـد  و نشـاط اسـلامي همـراه بـا مظلوميـت

-پرتو انداخت، مدينه بود مؤمنين، كار خودش را كرد اولين جايي كه
و يـاران او در مكـه، بـه شـدت-يثرب آن روز ، چون مجاهدت پيامبر

و بـه مجاهدت مظلومانه اي بود؛ نام خدا را مـي آوردنـد، بـه توحيـد
و مقابل، كتك مـي خوردنـد، كشـته مـيدر تعقل دعوت مي كردند
و اقسام فشارها وارد. شدند، شكنجه مي شدند مي شد، در آخـر انواع
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ق وضهم  يه شعب ابي طالب بود كه جزو سخت ترين فشارها بر پيامبر
.دمسلمانان بو

 گاه مقاومته پيامبر ستون خيم
 البتـه آن روز مثـل امـروز، امكانـات. خوب، اينها پوشيده نمي مانـد

و آمد قبايل گوناگون عرب بـود . تبليغاتي نبود، ليكن مكه، مركز رفت
و از جاهاي ديگر،از طائف، از يثرب و در ايام خاصي به مكه مي آمدند

و حقيقت، اين سـخن حـق،. گونه است قضاياي مكه مطلع مي شدند
 بخصوص اگر با مظلوميت همراه باشد، كار خودش را مي كند؛ بالاخره

عد، كارگر خواهد شد، بخصوص هنگامي كه پيگيري در دل هاي مست
بود؛ خود پيامبر، ستون مسـتحكمي بـودكه-از طرف اهل حق باشد

بـه ايـن سـتون در آن وسط ايستاد، بقيه مسلمانان هم خودشـان را؛ 
.دتكيه مي دادن

و لـرز، مسلمانان كتك هم مي خوردند، شكنجه هم مي شدند، تـرس
و بيرون كردن از خانه هم بود، محروم كردن محروميت هاي گوناگون

و كتك خوردن به دست ارباب هـا بـراي از ارث براي بچه هاي اعيان
و كنيزها هم بود؛ اما هر وقت روي هـر كدامشـان فشـار مـي غلام ها

و پيامبر اكرم بـا اسـتقامت آمد، خودشان را به پيامبر تكيه مي دادند
و با روح الهي، آنها را از آن سرچشمه تمـام نشـدني كـه مـي معنوي

آن-اين چند نفر. آفرينش رانيرو بدهد، نيرو مي بخشيد توانست همه
ذيه مي شدند، لذا همهتغ-پيامبر بودند عده مسلمان هايي كه اطراف

.دمي ايستادن
اولين جايي كه اين اثـر، مـنعكس. كرد اين ايستادگي، كار خودش را

دعـوت كردنـد؛را شد، يثرب بود كه منتهي شد بـه ايـن كـه پيـامبر 
» يثـرب«گفتند حالا كه اهل مكه شما را قبول ندارنـد، بـه شـهر مـا 

كر بياييد .دپيامبر قبول
حمايـت من كه يثرب آمدم، بايد از مـن: البته با آنها عهد بست؛ گفت
پيش بيني مي كرد كـه حملـه خواهـد-كنيد، بايد از من دفاع كنيد

به يثرب بيايي، جانمـان حاضريم؛ اگر: گفتند-شد شد، جنگ خواهد
بلاگـردان تـو هسـتند، امـوال مـا بلاگردان جان توست، خـانواده مـا 
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-بودنـد البا جـوانغيك مشت جوان ها ازاهل يثرب. بلاگردان توست
و راسخي را نشان دادند هم. ايمان عميق مثل-يك عده از بزرگانشان

«عباده سعدبن«  تبعيـت كردنـد؛ پيـامبر را دعـوت-»سعدبن معـاذ»
و به مدينه بردند و اسم. كردند » مدينـه«يثرب را هم عـوض كردنـد

درست توجه كنيد؛.گذاشتند» مدينه النبي«بود،» يثرب«-گذاشتند
و معصومانه، سخن نو،چهره هاي درخشان، حادثه  اين حالت مظلومانه
و اول كار، همه را تحت تأثير قرار داد؛ همه به هيجـان آمدنـد . جديد

ي در-هم كه در مدينه ساكن بودند هودحتي بعضي از با اين كه يهود
اول كـار تحـت تـأثير قـرار-دوره هاي بعـد، از همـه معانـدتر بودنـد 

 كـه هنگـام-گرفتند؛ يعني نفس آمدن پيامبر با آن حالت بخصـوص 
آمدن هم قريش رها نكردند، به آنها ضربه زدنـد، تعقيبشـان كردنـد،

و هرچـه كردنـد، بيشـتر بـه محاصـره كردنـ عده اي را در بـين راه  د
كر مقبوليت .دورود پيامبر به مدينه كمك مي

ايماني آوردند؛ مگـر تعـداد خيلـي خوب، پس اول كار، همه يك نوع
ليكن اولا ايمـان.معدودي كه شايد همان اول كار هم ايمان نياوردند

دل. همه آنهايي كه ايمان آوردند، قوي نبود  اين ايمان مثل بذري در
و و غـش،-عامه مردم افتاد توده انسانهاي سالم، انسـانهاي بـي غـل

و بي و مرض انسانهاي بي طمع و-غرض روزبه روز بيشتر رشد كـرد
.مستحكمتر شد

 ايمان پانگرفته
و غـرض بـود اين بذر ايمان در انسانهايي -كـه در قلبهايشـان مـرض

و لاابالي بودند، انسانهايي بودند به خودخواه، هواپرست فكر هـيچ كه
هم-چيز غير از خودشان نبودند  پا نگرفت؛ بود، اما ضعيف بود، عمقي

ارتباط با دشمنان سرسـخت عميـق اسـلام هـم كـه ايـده. پيدا نكرد
ــان  ــن ايمـ ــت ايـ ــند، نگذاشـ ــود باشـ ــتحكم بشـ ــا مسـ .در آنهـ

اي كه عرض اين عده. البته آنها تعداد زيادي نبودند، عده كمي بودند
 در باطن از دست دادند از اول هم ايمان نياورده مي كنم، آن ايمان را

بودند، ولي جرأت هم نمي كردند كه اين بي ايماني خودشان را ابـراز
و. كنند شوق مدينه، علاقه روزافزون مـردم، آن جوانهـاي فضاي شور

و خالص، و منوري كـه پرشور، آن ايمانهاي بي شائبه آن آيات روشن
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شدهر روز از زبان مبارك پيامبر و-خوانـد به مردم مـي-جاري مي
و قضاياي روزبه روز پرهيجان، آن چنان فضاي مدينه را قبضـه كـرده

گرفته بود كه آنها جرأت هم نمي كردند كه اظهار مخالفـت در دست
منافقين دسته اول، يعني باطن بي ايمان شدند؛» منافق«بكنند، پس 

ا اصـلا ايمـانيـ اين كه مي گوييم بي ايمان، منظـور ايـن اسـت كـه 
 نياورده بودند، يا اگر آورده بودند، ايمان خيلي ضعيفي بود؛ اما ظـاهر

اين بود كـه منافعشـان بـه خطـر مؤمن علت دوري آنها از اسلام هم
.دافتا

بن(( يكي مثل ، كسي بود كه اول كار ملتفـت))لولسعبداالله بن ابي
و از مردم چيزي نبود، بعد كه ديد اين آقا پيمان گرفتـه اين جا آمده

و گفتنـد  جانمـان فـداي جـان:است كه بايد از پيامبر دفـاع بكننـد
آن»توست، خانواده ما فداي تو، زندگي ما فداي تو جمعيت، او رئيس

و نهـي مـي كنـد،. شد و حكومت تشكيل داد؛ امر خوب، پيغمبر آمد
و صـلح را معـين مـي قضاوت مي كند، دستور مي دهد، نظام جنـگ

و احكـام بـه مـردم مـي كند، مرتب  -دهـد، سـهم مـالي آيات قرآن
و يك حكومت شده-ماليات اين آقا خودش را براي.درست مي كند
را شخصي و احترامي از او بكنند، آماده كرده بود؛ اما خودش كه بيايد

شد براي يك حاكم، آماده .نكرده بود، لذا دشمن
ك و اهـل خـلاف ارهـاي ديگري آدم عياش، شهوتران، اهل ميخوارگي

او-ايـن پيغمبـر جديـد-بود، ديد كـه ايـن آقـا  كـه روز اول هـم از
وبه-خوشمان آمد و هرزگيها مدينه آمده، حالا بناست كه با عياشيها

حد-نكنيد، بكنيد-لاابالي گريها هم مقابله بكند و تعزيـر حتي گاهي
ش .دشرعي دارد، لذا مخالف

ان هـا را از دسـت دادنـد؛ آن همان اوايل كـار، ايمـ يعني عده اي در
و آن كفري كه قبلا وجود داشت، آن حالت ايمان ظاهري پريد، رفت،

به. شركي كه قبلا وجود داشت، بر جاي خود باقي ماند پيغمبر نسبت
و مخلصين به او هم يك حالت عنـادي پيـدا  و مؤمنين و مسلمانها ما

في قلوبهم«:ايدآن منافقين دسته اولند كه قرآن مي فرم اينها. كردند
بو مرض فزادهم االله مرضا؛ دردلهاي .دآنها مرضي
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 امراضدل يكسان نبودن
مرض دل، يك نوع نيست، خودخواهي يك مرض دل است، شهوتراني

و خويش يك مرض دل است، حق ناپذيري يك مرض دل است، قوم
و حصر يك مـرض دل اسـت  و ايـن.دوستي بي حد و نخـوت تكبـر

 دراين يك چيزهايي بود اما به تدريج زياد. استچيزها يك مرض دل 
انحراف همين جور است، اول از جاي كوچكي شروع مـي شـود؛. شد

انحراف بتدريج وسـيعتر خواهـد شـد، مـرض اگر علاج نكرديد، زاويه
افـزايش پيـدا مـي روحي از جاي كمي آغاز مي شود، اگر علاج نشد،

كه. كند كـه بعـدا-كارهاي بـدي اينها يك دسته؛ اينها كساني بودند
و فصل مهمـي از قـرآن،-فرصت شد، عرض مي كنم اگر انجام دادند

.تحال وخباثتهاي اينهاس مربوط به اينها، درباره شرح

 دسته دوم منافقين
و اول كـار دسته دوم، مطلقـا كساني هستند كه جزو مؤمنين بودند

د  چـار هيچ نشانه اي از نفـاق در آنهـا وجـود نداشـت، لـيكن بمـرور
درست مثل اين است. عوارض، كار دست آنها داد اين. عوارضي شدند

آيد، بعد بي مراقبتي كه جسم سالمي، يك زخم كوچك به وجود مي
او-مي كنند، اين زخـم كوچـك  ، درپـاي او، در بـدن -درانگشـت او

مي كند؛ بي اعتنايي مي كنند، اين چرك زياد مـي شـود؛ بـي چرك
رامياعتنايي مي كنند، تبديل  شود بـه ايـن كـه بايـد ايـن انگشـت

دست را مي گيرد آيد، ببرند؛ بي اعتنايي مي كنند، بتدريج بالاتر مي
درجامعـه. همه چيز از خراش كـوچكي شـروع شـد.و پيش مي رود
پيغمبر، اين حادثه پيش آمد اينها ربطي به آن منافقين اسلامي زمان

از-ز لحاظ حقيقـتا-پديد آمد دسته اول ندارند، آنچه دراينها غيـر
آنهـاهم بـه.آن چيزي نيست كه درآن منافقين صدر اول پديـد آمـد 

همان بليه دچار شدند، اينها هم به همان بليه؛ اما آنهـا از اول جبهـه 
اين دسته دوم كساني هستند كه با پيغمبر،. با اسلام گرفتند دشمني

و بـا آن  تند، انقـلاب عظـيم، هـيچ دشـمني نداشـ با حركت اسلامي
در حـوادث دوست هم بودند؛ احيانا در جنگهايي هم شركت كردنـد، 

كـوچكي پـيش آمـد، آن را عـلاج بزرگي هم بودند، اما يـك خـراش 
.دنكردن
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صـدقه بدهيـد، يـا انفـاق:متعال درآن آيه شريفه به آنها گفت خداي
و كنيد، يا چه بكنيد؛ آنها سوگند خوردند كه اين كار را خواهند كـرد

يلقونـه بمـا اخلـف االله مـا فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الي يوم«نكردند، 
و بما كانوا يكذبون كردنـد، خلف وعده اي كه آنهـا بـا خـدا.»وعدوه

دروغي كه با عمل خودشان گفتند، كـار آنهـا را بـه آنجـا رسـاند كـه 
را»في قلوبهم الي يوم يلقونه فاعقبهم نفاقا« ؛ خدا دردلهاي آنها نفـاق

.نيسـت، بعـدا منـافق مـي شـود كسـي كـه منـافق. به وجـود آورد
السـوء ان كـذبوا ثم كان عاقبه الذين اساء«:در آيه ديگري مي فرمايد

مح»بايات االله و مبـالات بـها؛ خلافكاري، گناه، ارتكاب  رم، عدم اعتنا
تربيت خود، گاهي كار را به جايي مي رساند كه جـزاي كـار بـد آنهـا

را البته اين. است» سوء« يك. دو سه جور نقل كرده اند آيه اين بنابر
.وجه از آن وجوهي است كه معنا شـده اسـت  سـواءيعني بـدترين،»

 ان كـذبوا«آن بدترين چيست؟. علاج خرابي كار بد آنها بدترين شد
تكذيب به آيات خدا، يعني يك مؤمن بر اثر عدم مراقبت،.»بايات االله

، كار خـود، رفتـار مواظب حرف خود-خود نبودن عدم دقت، مواظب
مراقبـت معنـوي نكـردن،و از خـود-خود، معاشرت خود، فكر خـود

 كارش به جايي مي رسد كه ايمان خود را از دست مي دهد، تكـذيب 
.دآيات االله مي كن

 اسم اين مراقبت، همان تقواست؛ ايـن تقـوايي كـه دايـم گفتـه مـي
در» تقوا، تقوا«:شود و تقوا يعني شما مراقـب خودتـان باشـيد، رفتـار

و حرف، مواظب البته هيچ. باشيد كه شيطان در شما نفوذ نكند گفتار
همه گناه مي كنند، همه. معصومين انساني از گناه بيرون نيست؛ مگر

با. ما دراين جهت مثل هم هستيم؛ جز معصومين تقوا با آدم فرق آدم
بي تقوا اين است كه آدم بي تقوا خودش را در مقابل گنـاه رهـا مـي 

و جريـان آبـي ند، مثلك اين كه شـما يـك بـرگ را در روي مـوجي
بـرد، هـيچ مقـاومتي درمقابـل بيندازيد، اين جريان اين برگ را مـي 

 آدم با تقوا مثل آن كسي اسـت كـه اگـر هـم در يـك. جريان ندارد
و جريان تندي افتاده است، شنا مي كند، نمي گذارد، خـود را جمـع

ك جور مي كند، خود را بـه. ند؛ نمي گذارد كه او را آب ببرداداره مي
پايش لغزيد، مراقب خودش فرض هم يك قدم عقب رفت، يك جا هم

.تاس
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و مرده اي كه روي آب افتاده است، يا بي هوشي فرق است بين جسد
و آب دارد او را مي برد با يك نفر كه دارد تـلاش. كه روي آب افتاده

او مي گنـاهي كـه. را عقب ببردكند؛ بر فرض كه آب، يك مقدار هم
اس براي متقي پيش مي آيد، .تاين گونه

 عاقبه«آن كسي كه اين رعايت را نكند، در معرض آن خطر است كه
ما»الذين أسا السوءا ان كذبوا بايات االله و ؛ در معرض اين خطر هست،

.مداشتي درصدر اسلام

و افزايش دسته دوم منافقين  كاهش دسته اول
مجموعه اي مخصوص همـان-دسته اول از منافقين-يآن جريان اول

و صدر اول بودند، هر چه هم گذشت، به تدريج دوره آنهـا تمـام شـد
آن-دسـته دوم-مجموعـه دوم طبعاً عده معدودي بودند؛ امـا  يعنـي

ايـن پوسـته-كساني كه ايمان آنها به خاطر عدم مراقبت، ضعيف شد
و ميكـروب  جريـان-واردش شـد يك جا آسـيب پـذيري پيـدا كـرد

در. مستمري بود و ادامه پيدا كـرد اين ادامـه پيـدا. دنياي اسلام بود
و آن چيـزي كـه بـالاخره  و كرد جريـان اسـلام را در صـدر اول كرد

از! شكست داد، اين بود و آن مشـكلات، ايـن آن فجـايع، آن فضـايح
از-جريان دوم نفاق-ناحيه پيش آمد البته آن روز، وضـع سـخت تـر

اس از اين جهت، وضع روز بود، امروزام .تخيلي آسانتر

 دسته سوم منافقين
در دسته سوم يكي از آيات قـرآن، از منافقين آن كساني هستند كه

و مـا لكـم فـي المنـافق فئتـين واالله«: از آنها اسم آورده شده اسـت 
آن»اركسهم بما كسبوا اتحبـون ان تهـدوا مـن اضـل االله ؛ كـه ايـن،

كهمنافقيني و ايمان آوردند هستند بعـد دچـار همـان. مدينه آمدند
نكردند؛ اين لغزش ادامه لغزش هاي مؤمنانه شدند، خودشان را حفظ

و كارشان به آن جا رسيد كه به  با» يمامه«پيدا كرد و پيغمبـر رفتند
اس-ني منافق محاربيع-اعلان جنگ دادند .تاين دسته سوم
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 حقيقت يكسان انواع نفاق
ا نفاق در همه اينها يكسان است، حقيقت نفـاق ين كه حقيقتغرض

سه دسـته از منـافقين اشـاره يك چيز است؛ منتها در قرآن در مورد
 شده است كه اگر ما اين سه دسته را نشناسيم، ممكن است خطـاب 
و انسان تعجب كنـد هاي بعضي از آنها درباره بعضي ديگر تلقي بشود

مي كه اين آيه شريفه وقتي شناختيم، معلـوم خواهـد. گويددارد چه
.دش

 شكل نفاقم
و وضع«آن نكته اي كه عرض كردم آن روز، از وضع امـروز دشـوارتر

و امروز وضع آسانتر است را»مشكل تر بود مختصراً عرض بكنم،، آن
تا هـر جـا وقـت-تا بعد اگر مجالي بود، حرف هاي ديگري كه هست

.معرض بكن-بود
مشكل نفـاق عبـارت اسـت از ناشـناخته مشكل نفاق چيست؟

. هرچه ناشناخته تر باشد، خطر او بيشتر اسـت دشمن منافق، بودن؛
مردم آمد كـه توانسـتند اگر به نحوي در يك جامعه وسيله اي دست

 ايـن. با آن وسيله، منافق را بشناسند، اين خيلي خـوب خواهـد بـود 
از كجا مي شـد عده اي منافق بودند، ولي. وسيله، درصدر اسلام نبود

منافقند؟ البته پيغمبر اكرم بـه بعضـي هـا نشـان داده فهميد كه آنها
چهره منافقين را مي شناختند، اما بود؛ بعضي ها به دستور پروردگار،

.دبه كسي نگوين)كه(هم مأمور بودندهمانها 
گروه دوم، كارشان سخت تر است؛ اين ضعاف الايماني كه بـه تـدريج

كسـي! مگر مي شود آنها را شناخت. ده مي شوندكشان به سمت نفاق
و بـه خـاطر است كه فرض كنيد در اعداد مجموعه شما بـوده اسـت

و در جرگـه دشـمنان قـرار   مشكلي ايمان خود را از دست داده است
گرفته است، اما شهامت اظهار ندارد، يا مصلحت را در عدم اظهار مـي

مي. بيند  شود اين را شناخت؟ از كجا
 اسلام، هيچ وسيله اي براي شناسايي نبود اين كه شـما مـي درصدر

بينيد مردم صدر اسلام در برهه خاصي از زمان، دچـار انحـراف هـاي
و غريبي شدند، مقداري مربوط به اين است كه هيچ شاخصي عجيب

ــت  ــود نداش ــود،. وج ــاخص ب ــر ش ــات پيغمب ــه كلم ــود البت وج
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مـ)ع(اميرالمؤمنين و شاخص بود، آنچه پيغمبر در ورد اميرالمـؤمنين
و كلمـات، هميشـه درباره اهل بيت فرموده بود، اما اين گونـه الفـاظ

و و شـهدايي كساني هستند كه اين گونه الفاظ كلمات را تأويل كنند
مي. برايش درست كنند در حتي در مورد قرآن هم اين كار را كردند؛

و اين حرف ها بود و تأويل بـوده، هميشه. مورد آيات قرآن هم شبهه
.تهس حالا هم

 نشانه شناخت نفاق جديد
امروز يك نشانه وجود دارد؛ آن نشانه چيسـت؟ همراهـي بـا دشـمن

امروز نظام اسلامي، دشمن هـاي شـناخته شـده چون! شناخته شده
و نفاقي روي در معروفي دارد كه هيچ پرده ريا صورتشان نيست؛ كـه

-مظهـرش حـالا. شـود عرف انقلاب ما از آنها به استكبار تعبير مـي 
و بعضي از كشورهاي ديگر هستند-مثلا معلوم است كه آنهـا. آمريكا

ن دشمن هستند؛ دشمني مـي آنها هـيچ پوششـي نـدارد، چنـان هـم
.ندكنند، دشمنيشان را هم مي گوي

يعنـي حكومـت رم آن؛پيغمبر، چنين چيزي وجود نداشـت در زمان
نبودند كه دشمني آنها معلـوم، يا ايران آن روز، اصلا در دسترسروز

آن دنيـا، دنيـايي بـود كـه. باشد، يا ابراز دشمني بكنند ارتباطـات در
و ناممكن  مثل امروز نبـود، امـروز شـما مـي) بود(بسيار كم، ضعيف

در دنيا كساني كه با انقلاب دشمنند، چه كساني هستند حتـي دانيد
.ددشمني را هم مي دانن مردم، علل اينبسياري از 

 علت دشمني با انقلاب اسلامي
 چرا با اين انقـلاب دشـمنند؟ معلـوم اسـت، اگـر كسـي بـه مسـئله
و بندهاي مسائل تجاري، بـه فلسطين، به معاملات بزرگ نفتي، به زد

و غيرنفـت خيـز نفوذي كه دشمنها در كشورهاي گوناگون نفت خيز
. مـا دشـمنند اهيـد فهميـد كـه چـرا بـا مـي كننـد، نگـاه كنـد، خو 

دستگاههاي استكباري دنيا مي توانند در همه جاي دنيا نفوذ سياسي
و مـانعي انجـامو نفوذ و نفوذ فرهنگي را بدون هيچ دغدغه اقتصادي

!كنند بدهند؛ دولتها هم كمكشان مي
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يك جا هم در دنيا وجود دارد كه درمقابل دشـمن، در مقابـل تسـلط
ابل اين كه كشور، دستخوش دشمن باشد، ايستاده انـد؛ درمق دشمن،

روشن است كه سعي. دشمن خواهندبود خوب، پيداست كه با اين جا
! نظام اسلامي اين مانع چيست؟. مي كنند اين مانع را در هم بشكنند

و اصل كار، ملتند؛ اما ملت، مجموعه اي از انسانهاست  اگر. البته مبنا
و تشكيلاتي اين ملـت را بـر نظمي، نظامي، قائدي، فرم اندهي، دولتي
متوجه نكنـد، مثـل همـه ملتهـاي مسـلمان طبق مطلوب، به سمتي

احساسـات اسـلام ديگري خواهند بود كه مسـلمانند، احيانـا همـين 
اگـر همـه هـم نداشـته باشـند، بعضـي-دوستي ملت ما را هم دارند

زي كـه پس در واقع آن چيـ. هيچ حركتي انجام نمي گيرد اما-دارند
و تشكيلات حكومـت اسـت، ايـن بايد آنها با آن دشمني بكنند، نظام

و بناي شامخ اسلامي است كه اسلام در اينجا به وجـود  آورده اسـت؛
هر بخشي از اين بناي شامخ كه مستحكمتر باشد، بيشتر مورد بعـض 

و قاطع تر در ايستادگي باشد آنها بيشتر آنهاست، هر بخشي راسخ تر
از-سپاه-خود شما هستيد مثال آن،.دبدشان مي آي دشمنها معمولا

. خيلي بـدش مـي آيـد استكبار از سپاه،. سپاه، بيشتر بدشان مي آيد
چرا؟ چون سپاه يكي از آن بحـش هـايي اسـت كـه در مقابـل مـوج

و راسخ تر، پايبنديش به ارزشها، پايبنديش به اصول، سلطه، واضح تر
و دشمنيش كساني كه با آنها مخالفنـد، واضـحبا پايبنديش به مباني

مثالهـاي ديگـري هـم.تر از همه است، لذا با سپاه بيشـتر دشـمنند 
 داردخوب، حالا كه ما يك دشمن صريح داريم، دشمن كوچـك هـم 

را.دشمن پنهاني هم نيست، سراغ داخل مي آيـيم. نيست منـافق
در.شـناخت مي شود از همراهي با دشـمن  ايـن وسـيله، امـروز

.نبود اختيار امروز ماست، ولي در اختيار مسلمان دوران پيغمبر

 سوء ظن
. هركس كه با دشمن همكاري مي كند، مورد سوءظن قرار مي گيـرد

و مورد سوءظن، نمي گوييم منافچرا مي گوي حالا مي گويم كه .قيم
و در جهت د خواست او كار مـي كنـد، مـور هركسي كه براي دشمن

مي. سوءظن قرارمي گيرد كند، هركسي كه دشمن، از كار او استفاده
يعني چه؟» مورد سوءظن قرارمي گيرد«. مورد سوءظن قرارمي گيرد
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منافق است؟ نه، چون ممكـن اسـت كارهـايي از روي يعني آيا حتما
را. غفلت انجام بگيرد آن يك نفر كاري انجام مي دهد، بد هم هسـت،

از روي استفاده مي كنـد، امـا آن كننـده كـار دشمن صريح هم از او
عـرض.»منـافق«نمي شـود گفـت. غفلت، اين كار را انجام مي دهد

هم. كردم و مرتـب ايـن اول بحث ما نبايد معياري در دست بگيـريم
و و معيار را روي افراد، امتحان كنيم او اين: مرتب بگوييم متر منافق،

شو! منافق .داين كه نمي
سو«پس يعني چه؟ يعنـي ايـن امكـان بـه» گيرد ءظن قرارميمورد

در واقع جـزو وجود مي آيد كه او بر روي خود پوششي كشانده باشد،
و پوشش ايمان، پوشش ظاهري باشد ايـن گمـان. جبهه دشمن باشد

چنانچـه ديـديم نشـانه. خوب راه براي امتحان باز است پيش مي آيد
و پيداست كه غافل، جا غفلت در او هست هل است، حكم بكنيم به يا

او هست، اين كه اين از روي غفلت است؛ اما اگر ديديم نشان عناد در
.تمي فهميم كه منافق اس

آن روز. شناسـايي اسـت پس منافق امروز، از دوران صدر اسلام، قابل
آن. اين خصوصيت نبود، يا بسيار دشوار بود  براي همـين اسـت كـه
يش پيش آمد؛ قضايايي كـه تـا قضاياي صدراسلام با همه شگفت آور

و بعد هرچه پيش آمد، در مقابـل حادثـه حادثه كربلا استمرار داشت
بو كربلا كوچك بود، چون حادثه كربلا اوج اين .دقضايا

از) عليهم السلام(بعدها ائمه  خانه نشين شدند، خيلـي از مسـلمانها
مقابـل درخانه آنها كنار رفتند، امـا اينهـا درمقابـل حادثـه كـربلا، در

در شهادت جگر گوشه و پيغمبر، درمقابل اسير شدن دختران پيغمبر
پيغمبـر، كوچـك بـود، قضـاياي مقابل آن همه وحشي گريها با اولاد
 پس پـنجاه سال بعـد از رحلـت. بعدي چيزي نبود، اهميتي نداشت

و-شصت سال بعـد از هجـرت-پيغمبر ايـن قضـايا اسـتمرار داشـت
و شناسـاييبه-مسلمانها به خاطر همين -خاطر عدم امكان معرفت

بخشي از قبيل. بود عامل چه بود؟ عامل، نفاق. دچار آسيبهايي بودن
 دسته اول منافقين بودند؛ يعني كساني كـه ايمـاني نداشـتند، بـراي 
و از ترس جانشان تظاهر بـه ايمـان كردنـد، خرابكاري، براي دشمني

در بعضي از اين قبيل. نكردند اظهار بي ايمان بودند كه اينها معمـولا
دسته دوم منافقين بودنـد، يعنـي بعضي از نوع. اقليت هستند، كمند
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 كساني كه جزو خيـل عظـيم مـؤمنين هسـتند، امـا بـه خـاطر بـي
اين آسـيب،. احتياطي، يا به خاطر عدم توجه، دچار آسيب مي شوند

خت؛ دچـار دردسـرهاي بـزرگ مشكل خواهـد انـدا بالاخره آنها را به
كرخوا .دهد

 امكاني براي شناسايي نفاق همراهي با دشمن،
همراهي بـا دشـمن كـه امكـان شناسـايي مردم اين زمان بايد از اين

ببندند؛ معيار بسـيار است، استفاده كنند، اين معيار را بايستي به كار
مي) رضوان االله عليه(امام. مهمي است كردند بارها اين مطلب را بيان

از ما بدگويي مي كنند، ما خوشحال مي شـويم؛ كه هر وقت دشمنان
و-دررفتار خودمان مي فهميم كه كه رفتار داراي جهتگيري انقـلاب
كـرده اسـت، كه آنها را عصباني جوري حركت كرده ايم-اسلام است

.مپس درست حركت كرده اي
آن وقت بايستي ما دغدغه! ما تعريف كنند واي به آن وقتي كه آنها از

ما.مپيدا كني چه مشكلي به وجود فكر كنيم مقصودشان چيست؟ در
 آمده است كه از ما تعريف مي كنند؟ البته گاهي هم تعريف را از روي

ولي بـراي ايجـاد. دغلي مي كنند؛ به كسي هيچ علاقه اي هم ندارند
اين را هم مـا در ايـن. از يكي تعريف مي كنند اختلاف بين مؤمنين،

و بع تادوره هاي زمان جنگ و از. امروز داشته ايـمد از جنگ، گـاهي
بـراي كسي يا جمعي تعريف مي كنند، درحالي كه با آنهـا دشـمنند، 
را. اين كه ديگران را به آنها بين كنند، از آنها تعريف مي كنند ما اين

اسحيل. داشته ايم هم پ.ته هاي دشمن حيله هاي گوناگوني

 برخورد هوشمندانه با پديده نفاق
بهالبته عنوان نكات قابل ذكر، مطرح كردم، ميلـي من اينجا آنچه كه

و قصدم اين بود كه امروز حدود يك ساعت، يك ساعت طولاني است
ليكن هم وقت قدري گذشته، هم مـن.و نيم دراين باره صحبت كنيم

ان شاء االله اين بحث را مي گذارم به طور سر جمع شده،. شدم خسته
مي كنم؛ اما اين سفارش را به همـهحدر فرصت مناسب ديگري مطر

هوشـمندانه برخـورد شما برادران عزيز مي كنم كـه بـا پديـده نفـاق، 
.كنيد
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داشـته پديده نفاق، از آن پديده هاي خطرناك است؛ وهميشه به ياد
باشيد كه آن چيزي كه در صدر اسـلام توانسـت كوشـش مجاهـدين 

و و خـود صدر اول اسلام و سربازان دور برپيغمبر نبـي مكـرم اسـلام
و باطـل-بگذارد بهترين مؤمنان را در نهايت معطل نمي گوييم ضايع

نيسـت، كند؛ چون ضايع كه نمي شود كوششهاي آنها ضـايع شـدني 
و-بــالاخره اثــر خــودش را خواهــد بخشــيد، منتهــا بــا تــأثير نيروهــا

و لشكرهاي دشمنان و تكرارها و واضح نبود؛ بلكه حيله ها قداره كش
كه در باطن، مسلمان نبودند، اما كساني. اي دشمنان نقابدار بودقدره

اول دسـته يـا از منـافقين. ظاهرا چهره اسلامي به خود مي گرفتنـد 
.مبودند يا از منافقين دسته دو

و منافق، درجاي اگر توجه به اين باشد هوشياري درمقابل مسأله نفاق
و من اصرار دارم كه روي  در مسألهخود قرار خواهد گرفت، منـافقين

مطالعات خوبي انجام بگيرد كارهاي-آيات مربوط به منافقين-قرآن 
و اساسي بشود بنـده هـم اگـر ان شـاء االله يـك وقتـي فرصـت بـود

بودند، ان شاء االله اگر عمـري بـود، مناسبتي بود وجمعي مثل عزيزان
و مفصل كر يك روزي اين بحثها را به طور مستوفاً .دخواهم

بـ! اراپروردگ و آل محمد ريشه هاي نفـاق را از دلهـاي مـا ر به محمد
.كن

ــارا ــان! پروردگ ــخ كـ ـايم ــا راس ــود را دردل م ــه خ ــت ب .نو محب
از! پروردگارا را. اولياي خود هرگـز جـدا مكـن ما را بـه دشـمنان مـا

.اخودت قدمي نزديك مفرم
ــارا فر!پروردگ ــا را ــردا م ــودت مگ ــمنان خ ــدهاي دش ــه لبخن .نيفت
حق! پروردگارا يداريپا-حقايق عالم آفرينش-تو ما درميدان دفاع از

.شو شجاعت ببخ
قلب مقدس ولي عصر را از ما خشنود به محمد وآل محمد،! پروردگارا

و شهداي عزيز را از ما خشـنود  ! پروردگـارا. كـن كن، روح مطهر امام
 اسلام را در هر نقطه اي از نقاط عالم كه هستند نصرت عنايت بفرما؛

و منكوب بفرمادش .منان اسلام را مخذول
.و عجل في فرج مولانا صاحب الزمان
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و سپاه حفاظت ولى امريدفتر رهبرياعضا داريد
5/5/1388 

و خانواده،يدفتر رهبرياعضا ها، طبقآنيها سپاه حفاظت ولى امر
د متن كامـل سـخنان. كردند داريروال هرساله، با رهبر معظم انقلاب

ايا خامنهااللهتيآ ز داريدنيدر :استريبه شرح

 الرّحمن الرّحيم اللَّه بسم
و پياپى را كه حقيقتـاً هـر اولاً تبريك عرض ميكنيم اين اعياد بزرگ

كدامى براى دلهاى شيعيان يك خورشيد فروزنده اسـت، يـك شـعاع 
و(الحسـين خيره كننده است؛ ولادت حضرت اباعبداللَّه عليـه الصـلاة

ــلا ــلام(، ولادت حضــرت ســجاد)مالس و الس ــلاة و ولادت) عليــه الص
و السـلام( لعباسا الفضل حضرت ابى شـاءاللَّه كـه بـران). عليه الصـلاة

مبارك بودن هم بـه ايـن اسـت.ى شماها اين اعياد مبارك باشد همه
و كه اولاً دلتان ان شاءاللَّه شـاد باشـد، روحتـان برخـوردار از آرامـش

و توكل باشد، همهى الهى سكينه ى وجودتان سرشار از اعتماد به خدا
اگر اينها شد، عيد بـه طـور كامـل بـراى شـما. به خداى متعال باشد

سـعى كنـيم اينهـا را بـراى خودمـان تـدارك ببينـيم؛. مبارك است
ى الهى برخوردار كنيم، دلهايمان را شاد كنيم، جانهايمان را از سكينه

.ود خودمان روز به روز بيشتر كنيماعتماد به خدا را هم در وج

 نصرت الهي در پرتو عمل به شروط آن
او ما به يك قولِ متعارف معمـولى از سـوى آدمـى كـه كـار بـدى از

او نديده ايم، اعتمـاد ميكنـيم؛ قرضـى از او ميخـواهيم، كـارى دسـت
داريم، او به ما وعده ميكند كه بسيار خوب، من اين كار را براى شـما 

مى. انجام ميدهم را ما معمولاً اعتماد ميكنيم، راه افتيم مقـدمات كـار
در حالى كه او يك انسانى بيش نيست؛ ممكـن اسـتم،نيفراهم ميك

پشيمان بشود، ممكن است كسى بيايد رأى او را بزنـد، ممكـن اسـت 
ى او ميخواست بـه فراموش كند، ممكن است آن امكانى كه به وسيله

ها جـور احتمـال تخلـف ما كمك بكند، از دستش برود؛ ده جور يا ده
خوب، خداى متعال چقـدر.يماين وعده هست، ليكن ما اعتماد ميكن
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ىى هدايت، وعـدهى نصرت، وعده وعده كرده است به مؤمنين؛ وعده
و يعلمّكـم اللَّـه«تعليم؛ و صـيانت، وعـده)1(،»و اتقّـوا اللَّـه ى حفـظ
.ى كمك در امور دنيا؛ اين همه خداى متعال به ما وعـده كـرده وعده

هـم خيلـىشها مطلق نيست؛ شـروطى دارد، شـروط البته اين وعده
دليلش هم اين است. آيد شروط دشوارى نيست، از دست ماها بر مى

كه جاهائى كه به اين شروط عمل كرديم، خداى متعال به مـا كمـك 
شــما جوانهــائى كــه دوران جنــگ. اش جنــگ تحميلــى كــرد؛ نمونــه

تحميلى را درك نكرديد، بدانيد؛ آن روزى كه جنگ تحميلـى شـروع 
ى نخبگان بـه طـور تحليلگران، همهىههمى صاحبنظران، شد، همه

و ايران شكست خـورده قاطع ميگفتند صدام در اين جنگ پيروز است
و ايمانى است؛ جز يك عده ى معدودى، آن كسانى كه به نگاه اسلامى

آنها نه، آنها در دلشان اميـدى-نگاه امام به حوادث-اعتقاد داشتند
بود، بعضـى نـه، دلشـان يدىامبود؛ حالا كم يا زياد؛ بعضى كورسوى 

.روشن بود

 به خدا)س(خاطره اي از توكل امام
در روزهاى سـوم چهـارم جنـگ:ام اين خاطره را بارها نقل كرده من

بود، توى اتاق جنگ ستاد مشترك، همه جمع بوديم؛ بنده هم بـودم، 
آن وقت رئيس جمهور-مسئولين كشور؛ رئيس جمهور، نخست وزير 

نخ بنى از-ست وزير هم مرحـوم رجـائى بـود صدر بود، چنـد نفـرى
و غيره، همـه آنجـا جمـع بـوديم، داشـتيم بحـث  نمايندگان مجلس

ها بعد يكى از نظامى. ها هم بودند نظامى. ميكرديم، مشورت ميكرديم
با: آمد كنار من، گفت اين دوستان توى اتاق ديگر، يك كار خصوصى

حوم فكـورى بـود، مرحـوممر. من پا شدم رفتم پيش آنها. شما دارند
دي-اينهائى كه يادم است-فلاحى بود  . هـم بودنـد گـر دو سـه نفـر

در-! ببينيد آقا: كارتان چيست؟ گفتند: نشستيم، گفتيم يك كاغذى
كه اين كاغذ را من عيناً الان دارم توى يادداشتها نگه داشته. آوردند ام

،5اسـت؛ مـثلاً اف هواپيماهاى ما اينه-خط آن برادران عزيز ما بود 
سى4اف نظ130، نميدانم و امىِ، چى، چى، انواع هواپيماهاى ترابرى

بعد نوشته بودند از اين نـوع. جنگى؛ هفت هشت ده نوع نوشته بودند
اشى به كار داريم كه تا فلان روز آمادگى هواپيما، مثلاً ما ده تا آماده



26 

در هواپيماهــا-هــاى زودتعــويض دارنــد اينهــا قطعــه. تمــام ميشــود
-هائى هست كه در هر بار پرواز يا دو بار پرواز بايد عوض بشود قطعه

ده. ها را نداريم ميگفتند ما اين قطعه بنابراين مثلاً تا ظرف پنج روز يا
تـا دوازده روز. روز اين نوع هواپيما پايان ميپذيرد؛ ديگر كأنه نـداريم 

ده روز، اين نوع ديگـر تمـام اين نوعِ ديگر تمام ميشود؛ تا چهارده پانز
سى. ميشود سى. بود 130بيشترينش كه حالا هـم ائىه 130همين

و يك روز گفتند كه براى اينها امكان  هست كه حدود سى روز يا سى
و يك روز، مطلقاً. پرواز وجود دارد يعنى جمهورى اسلامى بعد از سى

مى چـه نظـامى جنگـى، چـه نظـا-ى هوائى نظـامىى پرنده وسيله
و ترابرى  وضـع! آقـا: گفتند! ديگر نخواهد داشت؛ خلاص-پشتيبانى

مـن هـم از شـما چـه. اين است؛ شما برويد به امام بگوئيـدماجنگ 
گفتـيم عجـب، واقعـاً! پنهان، توى دلم يك قدرى حقيقتاً خالى شـد 

او دارد بـا هواپيماهـاى روسـى مرتبـاً! هواپيما نباشد، چه كـار كنـيم 
خل. آيد مى ى خلبانهاى ما را نداشتند، امـا حجـم بانهايش عرضهحالا

ط. كار زياد بود آمدنـد؛ انـواع كلاسـهاى پشت سـر هـم مـىورهمين
.گوناگون ميگ داشتند

: كاغذ را گرفتم، بردم خدمت امام، جماران؛ گفـتم. خيلى خوب گفتم
و ندار نظاميمـان دسـت! آقا و ما دار اين آقايان فرماندهان ما هستند

اينها اينجورى ميگويند؛ ميگويند ما هواپيماهاى جنگيمـان. اينهاست
ــرين  و آخ ــر دوام دارد ــانزده روز ديگ ــانزده ش ــثلاً پ ــداكثر م ــا ح ت

ك سىههواپيمايمان و ترابرى است، تا سـى روز 130هواپيماى است
و سه روز ديگـر بيشـتر دوام نـدارد  بعـدش، ديگـر مـا مطلقـاً.و سى

حـالا نقـل بـه مضـمون-كردند، گفتنـد امام نگاهى. هواپيما نداريم
ميكنم، عين عبارت ايشان يادم نيست؛ احتمـالاً جـائى عـين عبـارات 

چ-ايشان را نوشته باشم  شما بگوئيد بروند بجنگند،! يستاين حرفها
منطقـاً حـرف امـام. خدا ميرساند، درست ميكند، هيچ طور نميشـود 

ه واپيما نبود؛ اما به براى من قانع كننده نبود؛ چون امام كه متخصص
و حمايـت خـدا از او اعتقـاد داشـتم،  و روشـنائى دل او حقانيت امام
ميدانستم كه خداى متعال اين مرد را براى يك كار بزرگ برانگيختـه 

لـذا دلـم قـرص شـد،. اين را عقيده داشتم.و او را وا نخواهد گذاشت
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فـتم امـامگ-حالا همان روز يا فردايش، يادم نيست-آمدم به اينها
فرمودند كه برويد همينها را هرچـى ميتوانيـد تعميـر كنيـد، درسـت 

و اقدام كنيد .كنيد
اف همان اف5هواپيماهاى اف4و از14و و اينهائى كه قرار بود بعد

پنج شش روز بكلى از كار بيفتد، هنوز دارد تـو نيـرو هـوائى مـا كـار
نهُ سال از سال! ميكند و ! دارند كار ميكننـد ميگذرد، هنوز59بيست

البته تعدادى از آنها توى جنـگ آسـيب ديدنـد، سـاقط شـدند، تيـر
از رده خارج شدند، اما از اين طـرف هـم در قبـال يشانخوردند، بعض

هـاى اين ريزش، رويشـى وجـود داشـت؛ مهندسـين مـا در دسـتگاه 
از ذى و بعضـى ربط توانستند قطعات درست كنند، خلأها را پر كننـد

از رغم تحريم، به كورى چشـم آن تحـريم كننـده علىقطعات را  هـا،
سر راه و هواپيماها را از. نگه دارندپاهائى وارد كنند عـلاوه بـر اينهـا،

و دو نوع هواپيماى جنگى خودشان بسازند الان شـما. آنها ياد بگيرند
البته عـين-ميدانيد كه در نيروى هوائى ما، دو نوع هواپيماى جنگى 

. اى قبلىِ خود ما نيست، اما بالاخره از آنها استفاده كردندآن هواپيماه
انـدوزد، خـودش مهندس است ديگر، نگاه ميكند به كارى، تجربه مى

و يك كابينـه دو كابينهيمايهواپ-طراحى ميكند  ىى براى آموزش
علاوه بر اينكه همانهـائى هـم. براى تهاجم نظامى، ساخته شده است
و توى دستگاه .هاى ما هست كه داشتيم، هنوز داريم

 صدق وعده الهي در نصرت به ياوران خدا
وقتـى خـداى.ى خداسـت توكل به خداست؛ اين، صـدق وعـده اين،

و چندجانبـه ميفرمايـد متعال با تأكيد فراوا و لينصـرنّ اللَّـه مـن«:ن
بىبى)2(؛»ينصره و يقينـاً خـداى متعـال نصـرت گمان، ترديد، حتماً

-ميكند، يارى ميكند كسانى را كه او را، يعنى دين او را يارى كننـد 
ر و شما هم ميدانيم كـه داريـم از ديـن-ميگويداوقتى خدا اين من

بنـابراين، خـاطرجمع.ن خـدا ميكنـيم خدا حمايت ميكنيم، يارىِ دي
.باشيد كه خدا نصرت خواهد كرد
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آمدن اسرا از عراق يكي از مظاهر نصرت الهي در دفاع مقدس
 بود
ده بعد را-هـا بـار از آغاز جنـگ تحميلـى هـم حـالا اگـر ريزهـايش

بخواهيم حساب كنيم، بيش از اين حرفها شايد بشـود گفـت؛ هزارهـا 
ما نصرت-بار، اما حالا آن رقمهاى درشت را آدم بخواهد حساب كند 

ما. اش همين آمدن اسرا بود يكى. الهى را ديديم؛ كمك الهى را ديديم
او هـم يـك. سير پيش عراق داشتيم؛ پنجـاه هـزارارحدود پنجاه هزا

منتهـا. خرده كمتر از اين، در همين حدودها، اسير دست مـا داشـت 
فرقش اين بود كه اسيرهائى كه او پيش ما داشت، همه نظامى بودند، 

تـوى. شان غيرنظـامى بودنـد اسيرهائى كه ما پيش او داشتيم، خيلى
مـن وقتـى كـه. برده بودنـد،دندهمين بيابانها مردم را جمع كرده بو

جنگ تمام شد، به نظرم رسيد كه پس گرفتن اين اسـيرها از صـدام، 
در! احتمالاً سى سال طول ميكشد؛ سـى سـال  چـون تبـادل اسـرا را

الملل، جنـگ ژاپـن، در جنگ بين. جنگهاى معروف ديده بوديم ديگر
بعد از گذشت بيست سى سال، هنوز يك طرف مدعى بود كه ما چند 

اسير پيش شما داريم؛ او ميگفت نداريم؛ چك چونه، بنشين برخيز؛ تا
بايد صد تا كنفـرانس گذاشـته. اى ميرسيدند تا بالاخره به يك نتيجه

و برخاست بشود، تا ثابت كنيم كه بله، فلان تعداد اسير  بشود، نشست
صـدام اينجـورى بـود ديگـر؛ آدم. اند؛ آن هم قطره چكانى هنوز باقى
خبيث، موذى، هر وقت احساس قدرت كنـد، حتمـاًق،اخلابدقلق، بد

اى از خـودش نشـان بدهـد؛ اينجـور آدمـى بـود؛ صـدام نمائى قدرت
و دنى هرجا. اى بود طبيعتش خيلى طبيعت پست دنى آدمهاى پست

احساس قدرت بكنند، آنچنان منتفخ ميشوند كه با آنها اصلاً نميشـود 
اح. هيچ مبادله كرد؛ هيچ ضعف ميكنند، در مقابـل ساسآن وقتى كه

ديديد ديگـر؛! يك قويترى قرار ميگيرند، از مورچه خاكسارتر ميشوند
ها به عراق قبل از اينكه آمريكائى. ها التماس ميكرد صدام به آمريكائى

التمـاس ميكـرد كـه بيائيـد بـا مـا-ى اخير اين دفعه-حمله كنند 
منتها شانسش.يممان عليه جمهورى اسلامى متحد بشو بسازيد، همه

.ها از او قبول كنند نيامد ديگر كه آمريكائى
خداى متعال. ميگفتم سى سال طول ميكشد كه اسرا آزاد بشوند من

و اين احمق قضيه صحنه اش به كويـت پـيشى حمله اى درست كرد
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البته جـنگش بـا-آمد، احساس كرد كه اگر بخواهد با كويت بجنگد
ب احتياج دارد به اينكه از ايران-ود كويت به قصد تصرف كامل كويت

ه اول نامه. پذير نيست با بودن اسرا امكانمخاطرش جمع باشد؛ اين
و به نحوى به بنده، چون از ايـن طـرف  نوشت به رئيس جمهور وقت
جواب درستى نگرفت، بنا كرد اسرا را خودش آزاد كـردن، كـه ديگـر 

ش. آنهائى كه يادشان است، يادشان هست ديم كـه اسـرا از يكهو خبر
گروه آمدند، تا تمامهآيند؛ همين طور پشت سر هم گرو مرز دارند مى

و ديگر همين طور از ايـن. اين كار خدا بود، اين نصرت الهى بود. شد
.قضايا تا امروز

 بصيرت خودتان را بالا ببريد
و خـواهران عزيـزى هسـتيد شماها در. برادران هـم آن كسـانى كـه

د  ر تشـكيلات ادارى اينجـا مشـغول خدمتنـد، هـم حفاظت اينجا يـا
و دخترشـان خانواده واقعـاً. هايشان؛ خانمهايشان، فرزندانشـان؛ پسـر

اگـر مـن. داريد خدمت ميكنيد، جاى حساسى هم خـدمت ميكنيـد 
ايـن خواهـد بـود كـه توصـيه بخواهم يك توصيه به شـما بكـنم، آن 
ملتهـا وارد بلاهـائى كـه بـر. بصيرت خودتان را زياد كنيـد؛ بصـيرت 
خطاهـائى كـه. بصـيرتى اسـت ميشود، در بسيارى از موارد بر اثر بـى 

ى خودمـان هـم گـاهى بينيـد در جامعـهمى-بعضى از افراد ميكنند 
و بيشتر از نخبگان، خطاهائى ميكنند بعضى از عامه  بگـاننخ.ى مردم

كه حالا انتظار هست كه كمتر خطا كنند، گاهى خطاهايشان اگر كماً
بـر اثـر-ى مردم است شتر نباشد، كيفاً بيشتر از خطاهاى عامههم بي
را بصـيرت.اش هايش، نميگوئيم همه بصيرتى است؛ خيلى بى خودتـان

. بالا ببريد، آگاهى خودتان را بالا ببريد

 مقابل امام زمان خودعدم بصيرت سبب ايستادگي
درى اميرالمؤمنين را به نظـرم در جنـگ صـفين من مكرر اين جمله

و«: گفتارها بيان كردم كه فرمود و لايحمل هذا العلم الّا اهل البصر الا
از)3.(»الصبر ميدانيد، سختى پرچم اميرالمؤمنين از پـرچم پيغمبـر،

بود؛ چون در پرچم پيغمبر دشمن معلوم بـود، دوسـترجهاتى بيشت
و دوسـت آنچنـان  هم معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين دشـمن
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ن دشمن همان حرفهائى را ميزد كه دوست ميزند؛ همـان. بودندواضح
نماز جماعت را كه تو اردوگاه اميرالمـؤمنين ميخواندنـد، تـو اردوگـاه 

صـ-طرف مقابل هم  و . ميخواندنـد-و نهـروان فيندر جنگ جمـل
ايـن طـرف! آقـا: حالا شما باشيد، چه كار ميكنيد؟ به شما ميگوينـد

! ا، بـا ايـن نمـاز، بـا ايـن عبـادت: وئيـد شـما ميگ. مقابل، باطل است
و رنـگ داشـت؛ بعضى شان مثل خوارج كه خيلى هـم عبادتشـان آب
و از اردوگ. خيلى خـوارجاهاميرالمؤمنين از تاريكى شب استفاده كرد

أمـن هـو قانـت«: عبور كرد، ديد يكى دارد با صداى خوشى ميخواند
دا آيه-)4(»ءاناء الليّل رد ميخوانـد؛ بـا صـداىى قرآن را نصفه شـب

و تكان دهنده يـا: يك نفر كنـار حضـرت بـود، گفـت-اى خيلى گرم
به! اميرالمؤمنين خوش به حال اين كسى كه دارد ايـن آيـه را بـه! به

او. ميخواند نگىاين قش اى كاش من يك موئى در بدن او بودم؛ چون
اين. رومبه بهشت ميرود؛ حتماً، يقيناً؛ من هم با بركت او به بهشت مي

و. گذشت، جنگ نهروان شروع شد بعـد كـه دشـمنان كشـته شـدند
هاى دشمن، همين طور مغلوب شدند، اميرالمؤمنين آمد بالاسر كشته

و ميگفت بعضى را كـه بـه رو افتـاده بودنـد، بلندشـانها عبور ميكرد
آنها مرده بودند، امـا. كنيد؛ بلند ميكردند، حضرت با اينها حرف ميزد

ا بـه. يكى را گفت بلند كنيد، بلنـد كردنـد. صحاب بشنوندميخواست
را: همان كسى كه آن شب همراهش بود، حضرت فرمود اين شـخص

اين همان كسى است كه تـو آرزو كـردى: گفت.نه: ميشناسى؟ گفت
يك مو از بدن او باشى، كه آن شب داشـت آن قـرآن را بـا آن لحـن 

عليـه(، اميرالمـؤمنين اينجا در مقابل قـرآن نـاطق! سوزناك ميخواند
چـون بصـيرت! ميايسـتد، شمشـير ميكشـد) افضل صلوات المصليّن

.نيست؛ بصيرت نيست، نميتواند اوضاع را بفهمد

 ضرورت بصيرت جهت دشمن شناسي
و صحنه بارها اين جبهه بنده هاى سياسى را مثال ميزنم هاى سياسى

ى زمـينى جنگ نظامى، هندسه اگر شما تو جبهه.ى جنگ به جبهه
براى همـين هـم. در اختيارتان نباشد، احتمال خطاهاى بزرگ هست

يكـى از كارهـاى مهـم در عمـل نظـامى،. هست كه شناسائى ميروند
دشـمن: كه زمين را بروند ببينند ديك،شناسائى است؛ شناسائى از نز
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كجاست، چه جورى است، مواضعش چگونه است، عوارضـش چگونـه
اگر كسى اين شناسائى را نداشته.د بكننداست، تا بفهمند چه كار باي

بينيـد كـه باشد، ميدان را نشناسد، دشمن را گم بكند، يك وقت مـى 
ط اش را، توپخانه دارد خمپاره كه اتفاقاً اين رفى،اش را آتش ميكند به

ى عرصـه. نميدانـد ديگـر. طرف، طرف دوست است، نه طرف دشمن
نداشته باشـيد، دوسـت را اگر بصيرت. سياسى عيناً همين جور است

ى بينيـد آتـش توپخانـه نشناسيد، دشمن را نشناسيد، يك وقـت مـى 
و عمل شما به طرف قسمتى اسـت و شنود شما و گفت تبليغات شما

در. مجتمعند، نه دشـمنان تانكه آنجا دوس آدم دشـمن را بشناسـد؛
.لذا بصيرت لازم است، تبيين لازم است. شناخت دشمن خطا نكنيم

و خواص تبيين  بدون تعصب وظيفه نخبگان
و خواص، تبيين است؛ حقـائق را بـدون يكى از كارهاى مهم نخبگان

و بر دل  و گروهى تعصب روشن كنند؛ بدون حاكميت تعلقات جناحى
و اينها را بايد كنـار گذاشـت، بايـد. اينها مضر است. آن گوينده جناح

جنـاب عمـار در جنگ صفين يكى از كارهاى مهم. حقيقت را فهميد
چون آن جناح مقابل كه جناح معاويـه بـود،. ياسر تبيين حقيقت بود

همينى كه حالا امروز به آن جنـگ روانـى. تبليغات گوناگونى داشتند
هاش فرق كرده؛ اين ميگويند، اين جزو اختراعات جديد نيست، شيوه

آدم نگاه. خيلى هم ماهر بودند در اين جنگ روانى؛ خيلى. از اول بوده
كه ميكند كارهايشان را، مى تخريـب. جنگ روانى ماهر بودنددربيند

وقتى بـه شـما چيـزى بگوينـد،. ذهن هم آسانتر از تعمير ذهن است
سوءظنى يك جا پيدا كنيد، وارد شدن سوء ظن به ذهن آسان است، 

افكنى ميكردند، سـوء لذا آنها شبهه. پاك كردنش از ذهن سخت است
ك ايـن كسـى كـه از ايـن طـرف،. ار آسانى بـود ظن را وارد ميكردند؛

و  خودش را موظف دانسته بود كه در مقابل اين جنگ روانى بايسـتد
مقاومت كند، جناب عمار ياسر بود، كه در قضاياى جنگ صـفين دارد 
و صـفوف خـودى  كه با اسب از اين طرف جبهه، به آن طـرف جبهـه

و همين طور اين گروه كه ميرفت امروز، گردانها يـا به تعبيرِ-هائى را
هم جداىتيپهاى جدا  بودند، به هر كدام ميرسيد، در مقابل آنها-از

و مبالغى براى آنها صحبت ميكـرد؛ حقـائقى را بـراى آنهـا مى ايستاد
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و تأثير ميگذاشت يك. روشن ميكرد يك جا ميديد اختلاف پيدا شده،
را بسرعت اى دچار ترديد شدند، بگو مگو توى آنها هست، خودش عده

و برايشان حرف ميزد، صحبت ميكـرد، تبيـين ميكـرد؛  آنجا ميرساند
.ها را باز ميكرد اين گره

 ايجاد بصيرت در ديگران توسط نخبگان يك وظيفه است
و خواص هم اين است كـه. بصيرت مهم است بنابراين، نقش نخبگان

آدم. اين بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجـود بياورنـد 
بيند كه متأسـفانه بعضـى از نخبگـان خودشـان هـم دچـار گاهى مى

يك حرفـى يكهـو بـه. اند؛ نميفهمند؛ اصلاً ملتفت نيستند بصيرتى بى
اى كـه همـتش نـابودى بنـاى نفع دشمن ميپراننـد؛ بـه نفـع جبهـه 

نخبـه هـم هسـتند، خـواص هـم. جمهورى اسلامى است بـه نحـوى 
هستند، آدمهاى بدى هم نيستند، نيت بدى هم ندارند؛ اما اين اسـت 

بى. بصيرتى است ديگربى. ديگر با اين بصيرتى را بخصوص شما جوانها
و پخته، اعتماددخواندن آثار خوب، با تأمل، با گفتگو با انسانهاى مور

را. كه هر چه گفت، شما قبول كنيـد-نه گفتگوى تقليدى نـه، ايـن
كسانى هستند كه ميتوانند با استدلال،. از بين ببريد-من نميخواهم 

ــد  ــانع كنن ــد؛ ذهــن انســان را ق ــانع كنن ــى حضــرت. آدم را ق و حتّ
نه) السلام عليه(الحسين عبداللَّه ابى درضتهم از اين ابزار در شروع و
حالا چون ايام مربـوط بـه امـام حسـين.ى نهضت استفاده كرد دامها
:است، اين جمله را عرض كرده باشيم) السلام عليه(

ي شهادت به روشنگريهاي اوست  شناخت اسوه
حسين را فقط به جنگ روز عاشورا نبايد شناخت؛ آن يك بخش امام

نهى از منكر به تبيين او، امر به معروف او،. از جهاد امام حسين است
و عرفات، خطاب بـه علمـا، او، توضيح مسائل گوناگون در همان منى

و-خطاب به نخبگان حضرت بيانات عجيبى دارد كه تو كتابها ثبـت
ى بعد هم در راه به سـمت كـربلا، هـم در خـود عرصـه-ضبط است 

و ميدان كربلا، بايد شناخت ى كربلا حضرت اهل در خود عرصه. كربلا
ب حـالا ميـدان جنـگ اسـت،. ودند، ميرفتند، صحبت ميكردندتبيين

منتظرند خون هم را بريزند، اما از هر فرصـتى ايـن بزرگـوار اسـتفاده 
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بلكـه بتواننـد آنهـا را بيـدارد،ميكردند كه بروند با آنها صحبت بكننـ
البته بعضى خواب بودند، بيدار شـدند؛ بعضـى خودشـان را بـه. كنند

ه و آخر آنهـائى كـه خودشـان را بـه.م بيدار نشدندخواب زده بودند
خواب ميزنند، بيدار كردن آنها مشكل است، گاهى اوقات غير ممكـن 

.است
ى شما مبارك باشد اين عيد سعيد، اين اعياد سعيد بر همه شاءاللَّه ان

و و اعتمـاد و آرامـش و دل خوش، روح پراميد، وجود پـر از سـكينه
و مرد شـما تحرك در راه هدف، توفيقى باشد كه خداى متعال به زن

و جوان شما ان .شاءاللَّه عنايت كندو پير
و رحمه والسلام و بركاته عليكم  اللَّه
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